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  به ندارمت، به عصيانِ بي دليلِ حروف مبتلام «

  شود  آخرين شعرم تمام نمي
  » ! كلمات                اعتصابِ نوشتن كردند

   !)از مجموعه شعر تلخ لطفاً/ ا حيرانيرض(
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 هاي روي نقشه بيزار است كه از خط
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  !ام يك لا قبيله
  در جوابِ جمعي كه در من  فرد به فرد

  كند ست، كه نفيِ جمع مي دنبالِ نفيِ مني
  
  
  
شعر راه ،   ولـف از   مكه كلمـات بـه جنـوني برسـند تـا      ،ست رسيدن به هوايي  راه

  .كوچ كند جمعِ خوانش  متن بهفرديت
 دهـد كـه وام دارِ   رفتارِ جمع در وقت مرورِ اين فرديت گاهي به جنوني تـن مـي          

پـس جنـونِ شـناخت جنـونِ در كلمـات را تنهـا شـاعري                 .همان دليل ابتداست  
  .دهد كه در ميان دنيايي ديوانه نفس بكشد تشخيص مي

  در نظر است؟اما كجاست ميعادگاه ما و جنوني كه 
  متنـي  و شور و ساخت اين جهان منحصر به فـرد          سرايت اين هوايِ سراسر شعر    

 شاعر است كه فرقِ ميان شاعر با ديگري همين توان او در تغييـر     يِ خود   بر عهده 
هاست و به جنون كشاندن هرچه و هرچيـز كـه در تمـاس بـا او نفـس                     موقعيت

  .كشد مي
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  .ر كار نيست، همه چيز فرد است بين من و منيم، مايي دما رابطانِ
كشد يقيناً خـود    مني كه با كلماتم قد مي     . ايم  هايِ جدا جدا به جمع رسيده       فرديت

  .دهد ميرد نه اجازه به قتلم مي من است كه نه مي
  )اما جمعي كه در ابتدا آمد چيست؟(

جمعِِ به وقت خوانش يعني رعايت حق ديگري در خواندن كه فـرد اسـت و بـا                  
خوانش هركس بـر مـتن چـون    .يِ اوست خواند كه مختص به حافظه      يشگردي م 

  .اثر انگشتش مختص به خود است جمعي در كار نيست
يِ شـاعر نقـض    كنـد كـه وظيفـه       پس ايـن مـتن خـود نقـضِ ابتـداي خـود مـي              

  .هاست تمامت
 شـاعر نيـست كـه دنيـاي         اعتماد كنـد  اما بي شك شاعري كه به شاعري خويش         

انـد در   ها، شعر و شـاعر تعـاريف مـشكوك     م اثبات  شك به تما   ،شاعر شك است  
  !دنياي شاعر

زند دنبـال همـين ابهـامِ در         شاه شوريده سرِ حافظ كه كم خردي خويش جار مي         
  :هاست اثبات

  شاه شوريده سران خوان من بي سامان را(
  )يشمزان كه در كم خردي از همه عالم ب

  
هـاي    دم كـه انـدازه    فـر  .كـنم    شاعري خويش مي   پس من شاعري هستم كه نقضِ     

اي تنهام كه اين تنهايي امتداد        يك لا قبيله   .زمختم از چارچوب جمع خارج است     
اژدهـاي  . كـشد   مـن آه مـي  اژدهايي كه هر دمـان در دمِ   .هياهوي درون من است   
 متنِ من خود من است منهايِ مني كه در حال عبور      . كنم  ممتد منم كه نفي من مي     
  .از منيت اين متن است
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  !ي كه منتظر انتشار مني ديگر از منيپس فرد
هـا   وقت خواندن نيازي به رضايت جمع نداري كه رضاي حيرانـي در ايـن مـتن              

 . رضـايت در ميانـه نيـست   بـراي اي  اصرار به رضايت از خويش ندارد كه نـشانه  
  .كشد هايِ ديوانه نفس مي  من است از رضايي كه در اين متنتامتداد من رضاي

  .ام كه جنونم نام ندارد و تنها نشانه است انه ديو كلماتراويِ
  . كه دنياي كلماتم را ديوانه كرده است اي براي شناخت مني نشانه
  ام  كلمات ديوانهخدايِ

  آيا شاعرم؟
  ...اصلاً مهم نيست
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  بخش اول

  !ها منم بيمارِ اين اتاق
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  !تنفسِ انفرادي
  
  
  

  تر لم از خلُقِ خدا تنگسلو
  خوابم، بومرنگ برگشته سمت صورتم

  پهنايِ آسمان را چقدر بنويسم در عبور باد؟
  و چند پروانه كودكي كنم از زور باد؟

  ست زيستن تنفسِ اجباري
  !آدمك مجبور

  !              خاك عمودي



   رضا حيراني                 ست                                                                      آسايشم گاهي رواني
  
 

13 

  سالي پر از كودكان كبيسه داشتيم
  تر از چند سرنوشت تقويمِ اضافه

  انوس را غروب كشيدم با دو بالِ بيشتراقي
  توانستم بخوابم روي زمين صاف مي

  !و راي به انهدام گودالِ ماه بدهم
  

  كودتا در چاك پيراهنم
  حرفي به وقت هبوط
  ست زيستن تنفسِ اجباري

  يِ من است و اين قابِ لخت تمامِ سياره
  

  باغِ بي درِ سبز را ببند
  باور نكن كه بايد فردايي

  اي پريدن اگر بودجايي بر
  افتاد داري به پايِ آسمان نمي

  
  ها منم بيمارِ اين اتاق

  ست  از بيمارستانِ تنم رفته حوصله
  هايِ ساحل چقدر بكوبدم موج سر به سنگ

  و چقدر بو بكشم،
   ماهي كه در گلويِ اسكله گير كرده است

  اند گان دلايلِ محتمل ديوانه
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  كتابت تقديرم سفيد
  مرگم سفيد
  را به رنگ خودم نيست؟خوابم چ

  محتملي كه منم
  روزي درخت اگر بشود

  كند اين خاك سبزش نمي
  دستم مدامِ پاييز است

  و فصلي كه زيرِ پيراهنت بردم
  زردي متمايل به مرداد بود

  
  آسمانِ من تنهاست

  من اعتقاد عجيبي به من دارد
  و رنگ مرگ پاشيده بر اندامش
  شود؟ با معجزه بخوابد اگر پاك مي

  
  !بمير

  كمي شير درونِ چشمي بريزو 
  كه كنار پنجره فكر جاي خوابي براي توست

  
  زمين؟ شود حضرت   آسمان بيفتد چه ميماه از شيبِ

  ما چقدر از حدود هم پرتاب شديم
  فهميم؟ هاي هم چيزي نمي كه از لهجه
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  ي مرزها پيراهني به قواره
ي اين سياره   از دهن افتادهخاك  

  ...ي پرچم رفتههاي از رو  و رنگ
  ست زمين چيزي اضافه بر نقشه

  كند از هم و مرگ همينقدر كه نزديك است، دور مي
  

  ام كو؟  زدههاي زنگ مردمك
  ايد؟ مرا كجاي جهانم چال كرده
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  جوانه در استخوان
   / ...به شرافت شعر

  ست  كلمهكه آبروي
  
  
  
  سوخت سي جنازه درون من مي

  يِ همزادم  گرُ گرفتهسيمرغِ
  بود ي پرتي  كه زندگي چه كوچه

  سوخت  سال ورم كرده از بهار خودش ميكه اين
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  ام شكست آفتاب كه پشت حوصله
  شدم در تكثرِ اندامم ماه 

  هاي در بيداري بلندم را كسي نديد  كابوس
  زند كسي نديد كه آوازم به كجاي زمين چنگ مي

  
  هايم هاي نفس در گوشه

  :گفت اي مي دهصداي تا ش
  تو اشتباه اجباريِ خروس       «

         در صبحگاه گلوله باراني
  هايش را                     وقتي تمام ثانيه

                       تا صبح،
  »...                              فرونشانده زنداني

  
   دنباله داري در من استچه اوهامِ

  يستسنگ، روي مردن من بند ن
  ام برسد بايد كسي به خوابِ كوچ كرده

  درختي بكارد روي تنم
  تا روز، 

هاي بلندم طلوع كند  شاخه   از پشت  
  

  كه اين همه بيدارم       !     كردم
  هاي سر به زيرِ زمستاني شب
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  آنجا كه استخوان درختان را، 
  كنند هاي خياباني سرخ مي چراغ
  ي بي مرگ  هزار پرندهخونِ

  س سكوتم ريختبر قاب عك
  

  ي پرنده نشين من در سينه
  ،ماه تنم

  سوخت      وطنم مي
   چيدهبه وسعت شبيِ   آن سفره

  يِ آخر بود شامِ دوباره
  

  ها سهمِ من از تمام تنيدن
  يك پيله از گلوله و باران شد

  تا فصلِ بي آفتابِ ديارم ورق بخورد
  

  حالا كدام معجزه خاك مرا بوسيد 
  ردكه اين جنازه نفس دا
  و شهر الكن دستانم

  ست هواي شعله شدن كرده
  

  آن ماه در حواليِ فرداها
  ست در استخوان من جوانه زده
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  و شبِ فرتوت                      
  ام دارد هاي بيرون زده چه وحشتي از رگ
  دانند كه تنها مردگان مي

  ست      تكثير زندگي  مرگ،
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  و بس و بتخانه حجابند كعبه«
   ؟روى دلم سوى رخ يار كو

  دل گشت در اين ره مرا ه  بقبله
  »؟ كفار كويِ خيز بگو قبله

  عين القضات

   مصلوب
  به عين القضات همداني

  
  
  
  

  ست زندگي هوايي چند پاره
  و من كه سالهاست زير سر خدا فشرده شدم

  هاي ميهنم دارم تني به وسعت مردمك
  انجيلبودايي كه 

  نشين خواندكبوتريِ ها با صوت گلدسته
  هاي مومن هنوز كه اين سر انگشت

  بوسند  آسمانِ معجزه مي
  

  ست سرزمين آستين بلندم كلافه
  هاي اين ديار پنجرهسرسام گرفته 

  از آسمان راه راه
  ست و دريايي كه در جهنمِ ساحل ممنوعه
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  يِ انسان بود جرمِ تازهوطن 
  الحق را كه انا

  اش رقصيد ريبر دارِ برافراشته بر گلوي ماد
  

  زدند ماه را برهنه به شلاق مي
  وقتي كه در شبِ تنِ من تابيد

  وقتي كه در صداي موذن سوخت
  وقتي كه از صليبِ خدا آمد

  و اين ابرها كه حنجره بند خورشيدند
  در فكرِ اخته كردنِ فردايند

  
  اي بادها كه همسفر جنون منيد

  مرا به طواف آفتابي ببريد
   شك نشسته مصلوب استكه در هفت مدارِ به

  
  !آزادي(

 )چقدر به نامِ تو خط خورده باشد آدمي خوب است؟
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  ي قدي روزنامه
  
  
  

  ضربانم كو؟ ي بجهانِ
  ام  آفتاب نخوردهزمينِ
   پنجره دريا مرد؟يكجا
   حادثه پژمرديم؟يكجا

  
   سربالاستِ  تفندگيز

آويزان   مني از گلوو اين درخت   
  ست سقف وارونه
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  شود سقوط كرد  ياز درون آينه هم م

   افتادي كسي رويايو رو
  كه طناب دور صداش پيچيده

  
  هاي تقويم  دندان

  يو اين ريش تراش قديمزالوي روي ساعت 
  اند خون مرا مكيده

  
  ست ي قديا جهان كه روزنامه

   است ام را پخش كرده  تكفير شدهصدايِ
  زنند ي حرف مزندگي از چقدرها  يارزخبرگ

  كند ي من باد ميها  ميان دندهي كسيتوق
  

   دنيا گريختام گرفته خاك يها امروز از چشم
   سقوط كرد نگاهم ارتفاعِيفردا برا

  
   مركب بزرگترميها من از لكه

  رسد؟ ي كه ميو زورم به اين مترسك وحش
  
   كه از اواسط من برگشتيراه

  ست ي بيمارستان موقتيها شبيه ملافه
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   خواب ديدنم اجازه بگيريبرا: پرنده گشت و گفت
  هاش گرفت خواب مرا در ميان سينه

  ست  تاخوردهو خواب ديد كه دنيا همين تنفسِ
  

   احتمال من افتادهبهدرد 
  بادو 

  تدفينم به مراسم د برسه تاراه افتاد
   من از پيش روشن استيها كه قتلِ خواب

  
  غروب در رگ و شب در تن

  دو بار درد كشيدن و بعد مردن
  مفاق بيفتد صداو باز ات

  درون گوري به شكل پريدن
   شبيه زندگيستي حادثه چيزاند بيدار باشِ كه گفته

  
  بايد ورق بخوريم
  به اتاق برگرديم
  روند هايي كه روي نفس هامان راه مي و زير بالِ پروانه

              دراز بكشيم
  و فراموش كنيم كه زمين

  !تابوت ممتد ماست
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  ! شرحبدون
  
  
  

  ايم  تير خوردهما نسلِ
نفس هامان كه در شكاف   

  حرفي براي باختن نمانده است
  ها از آسمان بلندتر نيستند كلاغ
   ملخ خورده      و اين

    ست  صحراييمترسك  
  



   رضا حيراني                 ست                                                                      آسايشم گاهي رواني
  
 

26 

  اين شهري  دستانِ بي دريچه
  هواي سالهاي ريخته بر پيراهنم را فشرد

  ست ماه چراغِ كوچكي
  ها ـ كند شب  ميوقتي به مردمكم پشت ـ

  كشم هايم تير مي و من كه در نبود عصب
  به فكر رقصي هم بالِ ابابيلم

  
  اند كشيده  قد ها دقيقه

  ست  كوچكي ساعتشب از جنسِ
  ام ام كوك كرده  دلهرهكه براي بيدار باشِ

  
  زنم دارم از اتصال دو مرگ موازي حرف مي

  بوي نم دارند صداها
  آورد من را لا ميهاي من كسي با بيرون از گوش

  
  شود  قديمي هميشه بهارها سبز مياگرچه اين كلاغِ

  امروز خيال كردم كمي بزرگتر از ديروزم
  كشم و بلندتر از آسماني كه مادرزاد مرده است نفس مي

  
  خدا كند كسي به صداي من ايمان بياورد

  سيبي بچيند و بعد در بهشت
  ززند هر رو  تقسيم كند با خدايي كه مرا كوك مي
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  گذشت هاي من مي قطاري كه از ميان دكمه

  دير كرده است      
  

  شوند ها زود پير مي اينجا جنازه
  و دريا 

  هاست به جشنِ مرگ ماهي
  رقصد كه شبها سياه مي
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  !دارم بزن متن
  
  
  
  اي كه در صدام باز كردي نشستم پشت پنجره(

  ست اي و پشت صدام                 پنجره
   آخرين آسمانِ تو بازو گشاده استكه تا

  آن خطاط سه گونه خط رويِ صدام كشيد
  !)هايِ بهشت افتاد و روي پيكرم طرح دروازه

  
  خط اول

  !چه يلداي بلندي بودي صداي پوسيده
  آنكه در ناگهانِ تو لنگر انداخته منم

  هايِ بلندم طلوع كند دستي و ايستادم كه از لايِ رگ
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در ايستاده فصلي از بهشت نيستبهارِ پشت   
  يِ تقويمم شدي برگ تازه

  و سال، مثل آسمانِ كهنه ارغواني شد
  

   ما در اين درياتمامِ ساحلِ
  موجي بي صداست

   اين خاكو ماه استخوانيِ
  هاي آدم بلعيده آشناست  با ميله

  
  ست زمان چراغِ در بادي

  ست به زباني از ياد رفته سكونت بي رد پايي كه متهم
  

  كنم از غروب پشت صدام را پاك مي
  كنم و روي ايوان به انتظار كسي نذر مي

  !ها آمد                          كه از اسارت كتيبه
  

  خط دوم
  اي كه در صدام باز كرده نشستم پشت پنجره

  و زل به آسماني زدم كه زيرِ پوستم ريشه داشت
  شبي هزار بار از خودم به صبح رسيدم

  !ه آبي شدو حنجر
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  هايِ اضافه كنار بكشند راوي بلندتر بخند تا پرده

  بين دو ابرِ مچاله ول كن نيست
  !درون جمجمه كابوسِ ادامه داردش

  
  ست  هايِ اتاقي شب خيسِ گوشه

  !برد كه زيرِ سرم را بلند كرده خوابم نمي
  !اين خاك،         سينه چاك،        نه

  وسمي داشتهاي م                      ضحاك
  !        ـ مارم

       رويِ دوشِ زمين دارم
   !زنم                       به شاهنامه پوزخند مي

  
  خط سوم

  اين خط را نه من خواندم نه ديگري(
   خاكي كه زيرِ پوستم ريشه داشت

  ) سرزميني بدونِ پنجره بود
  !مرشد بكوب و بخوان ياهو

  مرشد بخوان و بمير،         ديگر
  دي بجز دو سه گورت نيستگو

  ات خط انداخته بر خوابِ آبها حنجره
  ست هايِ زمين از كتاب خسته دست
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   هايي و جاده پر از رد اسب
  كه بي زين از اين سرزمين پريدند

  تني كه طول موج تورا بوسيد
  ست  هم خوابه با راويانِ خط خورده

  هاش ترازوي نشسته بر سينه
  دعدالت بي قيد گردنه دار بو

  
  يِ حوض را بهم زد سنگي كه حوصله

  تله پاتي با تفنگي عتيقه داشت
  

  خورشيد بومي خوابِ روبنده دار بست
   دست  هايِ ناگزيرِ گريه     شب

  هايِ اجابت گذاشتيم و خدا كنارِ مشبك
  ها ماسيد رويِ حافظه

  
  اين پرچم از برف هم نجيب تر است

  !دارم بزن متن
  !گلومهايِ بلند كرده  هوايِ حرف
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  هبوط
  
  
  

   بپوشد شعرسبزپلكانِ 
 دور بزند به شرقِ نقشهسفيدراه   

   تاريخ را بالا بياوردسرخهايِ  تا مانده
  گناه ممتد اين سياره فرو رفتن بود

  و زمين آبستنِ دم به ساعت ريشه هاست
  هايِ بهشت از ارتفاع ما دورند برج(

  ) شهري اكتفا كنيم       بايد به آجرهايِ   
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 زند  انگار تمام جهان به عادت افتاده كه آسمان به سرخ مي

  راهي براي رسيدن به شيارهاي بهشت نيست
  حق هميشه با قابيل است كه خاك بي پيرهني داشت

  !گشت و معجزه لاي دست و پاي تناسلش مي
  نسلي پاشيد در شيارهايِ مسلول زمين

  در زد و اين كوچِ ممتد در چهارگوشه چا
  

ست مرگ ي ا  تك خوابهسرود  
  شبي دنباله دار باش

  !وش و آتش هميشه مضطربندكه سيا
  

  ست  هوايِ ميانبرش بسته! سالِ رباني
  ست و زمين به احتمال صدا سمي

  
  كمي دريا به گلوم بپاش

  !اند اقيانوس را قبلاً سر كشيده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   رضا حيراني                 ست                                                                      آسايشم گاهي رواني
  
 

34 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بامِ بومي
  
  
  

  ايم  لحظه ايستادههايِ در عقربه
  زنيم رويِ هر پلكي كه مي

  دهيم زي گرفته و از دست مييچ
  ترين خاك اين گوشه از زمينم و من كه بالغ

  بايد به اين حروف منحرف اقتدا كنم
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  ست   اتفاقي دروني،جهان
  !كند كجا به كجا خوابم نميهاي  پلفكرِ عبور از 

  ودش اينجا هميشه بندري براي قايق سينه چاك مي
    !ترين مرگ درياست و ساحل احمقانه

  
  گنديد ميراديو رويِ موجِ حادثه 

   روزنامه اتفاقي بودتيترهاي بينِ
  با گلوي لالايي گريستكه 
  

  ام  تا بر طنابِ رخت خانه بخشكد جواني
  برم   اين مرده ميوكدست بر چر

  كه شباهتي با زندگي داشت
  كشيد       ما به شباهت هم نفس مي

   هم زنده بود نگاهو در
  

  روي بومي كه مرگ امضا كرد
  ست  اصالت دلواپسي،من

  خورد ميتر گره  شد و ساده كلاف درهمي كه ساده گشوده مي
  و مثل قبري چند طبقه عميق بود

  كه اين بامِ بومي،
  هاي مادريمان نشد  خرابِ خواب
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   كه از كنارم كناره گرفتاميكنارِ ن
  اي جا ماند  فرشتهدو بالِ
  هاش بود همزاد مردمك ،كه ماه

  
  رفت  مي(

  و چند قابِ ديگر برم مي گشت
  رفت و مرگ درون كبودي يك اتاق مي

  )به رسمِ كشتي فرو نشست
  

  كردجزيي از مني كه در من سفر 
   مرگ لنگر شد و روي موجِ

  )!دنج!       گوري به شرط چاقو         (
  

  ي تنها به شكل قابي با روبان مشكي و دستمال
  هاي مادر آب تني كرد كه در گونه

  اين جهان       تا ناكجايِ زمان ادامه خواهد داشت
  

  ست      زمين معمايي پيچيده
  !                     كه بر هر دري بزني بست

  خانه ايماني به سقف بود
  هايي براي گريه مناسب داشت  گوشه، ده قدميو اين اتاقِ

  ريستم خوابي بلند را در اين گوشه گ
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   زيستنكه
  دهد  كه در نيستم ادامه ميست مني

  
  بايد طناب دور صدام بپيچم

     ام، سينه
        پا به ماه فرياد است
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  هاي هرزه سقف
  !به بم/  اند  هايي كه مدامِ هق هق به شانه

  
  
  
  

  هايِ زمين پيچم كن به ديواره
  !كند دلم دارد سقوط مي

  
  برقصد در اين مسيربگو به باد 
  ها  به بام  به پرچم     بگو به باد 

    خاك هرچه بجز اعتبارِوارثانِما 
  ها ما ناتمامي اين كتاب

  ...هاي چند هزار ساله چند رقمي گور
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   بالا نشسته منگبگو به آسمانِ 
ناگزير اين سياره سنگ بريزبر سرنوشت !  

  
  خورد شبي مدار  ورق مي

  !  اين دياردكانِهاي كو از مشرق از دست
   اين كودكان هنوزهاي بي ديارِ از مشرق از دست
  زند هاي بي شناسنامه نعره مي رستم كنار سهراب

  
  از عكسي كه افتاده توي تاريخ بپرس
  اينجا هميشه خاك با خاك برابر است

  
  هاي اين همه ديوار نداشت زمين خجالت از گونه

  وقتي بدون ضرب رقصيد              
  لرزيد هاي وسوسه مي ني ميان اندامشايد ز

  !بگو به باد برقصد بگو برقص
   دوباره پيچيدهم  خدا بچهدر اين قبيله بوي

  ...!بگو به باد بگو لعنتي برقص
  

  شود پلكم به رسم اوراد قديمي دوره مي
  نگي بدون احتياطدرون تُ

  ست  آسمان خسته پوشالي
  !د بو                    وسقف اطميناني دروغي
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هايِ احتياطي  سرزمينخاطرات  

  اند هايِ در باد تكه تكه بيرق
  مقصد فقط سفر را زخمي كرد و رسيد

  
  !جنازه بر دوش خسته گذاشتي زمين

  چيني كه بر دامنت دادي
  !هايِ هرزه برد سقفعقل از سر 

  
  !بگو به باد بگو لعنتي برقص

  كشد هاي عاريه درد مي ما درون چادر
  ما  

  تنسلي سوخته اس
  ها بگو به باد بگويد به نخل

  كنيدهايِ لرزنده خو بايد به كابوس
  ) آجر به آجر بايگاني شد،       ما(
  

  !رستم
  ! ديوارهاي مخروبه زانو بزنكنارِ

  سهراب، 
  شود امشب بطور دسته جمعي دفن مي
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  ارواحِ خواب زده
  
  
  

  شوند زده در من پرت مي ارواحِ خواب
  كند از تهران اي دور      دورم مي صدايِ پنجره

  ترند ها به خط ميخي شبيه جايي كه نشانه
  بندم كشم و دخيل به نيل مي بر ديوار چين دست مي

  شدند هايِ مادري كه سرازير  پله
  زدند گذرنامه مهر مي

  ايوانِ مدائن فرو ريخت
  و راهرو پر از كيسه خواب شد
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آيـد و در      مـي  صداي پچ پچِ ديـوار در        ،روند  زده در اتاق كه راه مي       ارواح خواب 
خـورد كـه      مـن غلـت مـي     ! ند به ميانبرِ مـن    ز  ، راست زل مي   آيد تا كنار تراس     مي

صداي هيزِ دسـتي    . ريزند  زده چاي مي    فراموشم كند و ديوارها براي ارواح خواب      
غلتند در اتاق و تراس براي دري كـه تـا            زده مي    خواب ارواحِ. زند  تنم را نقب مي   

 و ارواح    كـنم در خـودم      دوش را بـاز مـي     . شـود    كش آمده تنگ مـي     ديوارهاش
زده را  ارواح خـواب . كـشم  روي ديوار عكـسِ در مـي  . گيرند زده غسل مي  خواب

پاشم به ديوار و طـرحِ نـامفهوم منـي كـه در مـن                 چايِ سرد را مي   . كنم  سفيد مي 
  !زند در تراس نيست غلت مي

  
  !شالِ سياه رويِ  كلمات بكشـ 

  هات را به اندازه اي كه با مرز فاصله داري دراز كن  و خواب
  
   گريستكسي براي نبودمـ 

   شكستام كه وقت عبور از شانه
  بايد فكري براي اينهمه خالي كنم

  
  هام ته نشين شده اشكـ 

  خانه روبروي قدم قد راست كرده منتظر است
  هايِ زمين  رسد رقصِ روده كي به تهران مي

  
  گردم ك خورده بر مياز دري كه از دو سو چا

  خوانم زده فاتحه مي برايِ ارواحِ خواب
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  كشم تخت  و تخت را دراز مي
  *»كوبد شباهنگام آنكه بر در مي«تا 

  شبي را تفنني عاشقم شود
  لطفاً يكي چراغِ مرا خاموش كند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- - - - - - - - - - - - - -  
   از احمد شاملو*
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  !بند در بند من
  
  
  
  

  ته سلولي كه گليمم را كوتاه كرده نشستم
  ست و زل به ديواري زدم كه دور تا دورم دائمي

  
  كشيم نفس ميما همه در نيست ـ 
   نيست   هست         هستآنچه 

  و هرچه نيست
م ما ادامه دارد تا مدادر نيست 

  ام نامه چال كرده اين چرخه را جايي بين لغت(
   زندگييطر بنويس روبروي اين چند ستو تا 

  ببندي!!!] تق[و كتاب را 
   )مثل درهاي بندي كه با خورشيد غروب كرد

  
  ايم هاي در راه مانده راه

  رويم در هم راه مي
اي درهم است  ما همهمهو راه  
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  حريم موقت داريم
  ...كنيم تا هاي از دو سو را دراز مي وقت خواب دست

  ...كنيم با و راز و نياز مي
  دود مو نزنيم  هر شب به بستر ميتا با توهمي كه

  
  ست آسمان چراغ مضاعفي

ست  پريود دمدميو اين ماه  
  هايم بپيچد زمان بگو به سمت نخوانده

  و دست تو اين اتاق را يكي دو پرده بالاتر
  

  اند؟ يِ زمين را به كجام بسته قلاده
  شود اين هار را از مدار گرفت؟ شود و نمي كه رام نمي

  كنم ام را وجب مي هاي خوابيده گوشه
  اي واگيردارم   مشكوك به حنجره

  يِ آفتاب زنم به سينه و دارم سنگ بزرگ را مي
  !تا حضرت كلمات

هاي من حسادت كند  من با منبه شباهت  
  ست اين قومِ در من حبس           ابديكه 
  
  انگار براي ملاقات صدايم زدند (

   كه تمامِ بند بندم 
  )ست بوي بيدار باش گرفته
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  ها كشم رويِ موزاييك نفسم را مي
شيشهو از پشت ،  
                                                      هاي آنطرف شيشه حبس شده را ر چشممني كه د

  كنم مرور مي                                                  
  !برو

  هاي غروب از لاي ميله
  ماز زندان صدا

  ست هاي تو ممنوعه و ملاقاتي كه در دست
  كشي خيال كن كه در نيستم نفس مي

  كه آنچه نيست در نيست ما ادامه دارد تا مدام
  

  گرديم برمي
  شويم از دو سو و در هم دور مي

  
  )براي رسيدن يك گلوله هم كافيست (
  

  كشيم پشت به هم تير مي
  شود و وقت ملاقات تمام مي
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  بخش دوم

  ! به تند بادممبتلا
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  1 ظهيرالدوله
  
  
  

  تا دو زانو هوايِ زني را ضميمه كنم در دفترم به رسم قديم
  كافور بگيراندم كه شود دستي برايِ دسترسي به رسوم قديم

  اي ببينند  و مردگانِ ظهيرالدوله خوابِ ديوانه
  مود                                  كه زيرِ سقف ع

                                       آسمانِ چال شده بر باد داد
  

  من بعد از دو نبشِ قبر
  تصميم به عبور از كمرگاه تو گرفتم

  ديدم منابعي براي رسيدن به عمق هست 
  هات دويد       اول دستي كه شبيه پيچك از روي شانه
  كشيد  نفس مييِ قبرت        دوم درختي كه به زورِ شيارهايِ گوشه

          سوم همين عطر شعري كه مرا به تو دل بست
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  يِ مردگانِ مازاد است اينجا قطعه

  زمين صدايِ قمر را سر كشيده و دست 
  هايِ فروغ   لايِ دنده

   تمامِ ظهيرالدوله را دستمالي كرد و رسيد
  !                       به حالي به حاليِ ما پشت قبر ميرزا

  
  ! از رويِ ديوار پريداي پرنده

  و ما به اتفاقِ چند پايِ اضافه از تهران
  بريده بريده پشت تناسلِ يك درخت

  شديم هايِ بي اسمِ شب دور  از گيس
  شالي رويِ انگشتهايِ مرموزم كشيد

  ها و در كوچِ ممنوعِ كلاغ
   سر به مهري به زمين بسترازِ
  

  ايم سياره از سياره عقب گرد كرده
  اي داريم سالِ دريا زده

  و با ولنگاريِ شريف 
  در ناگزيرِ دربدري حبسيم

  
  رسد  به سرم زد با قطارِ به احتمالِ بعد مي

  بي صدا از تونل بگذرد صداش 
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   سنگ بلند شودو زير 
  !هاي تهران تلخ ترند دو چشمي كه از ريز و درشت كافه

  
بي گاهيست مرگگاه   
   اين خط رويِ خط كبودكه

  هام سنجاق كرد ر پاگرد خانه به پلكتار مويي سفيد را د
  

  خواستم براي ارواحِ منتشر شمعي
  هام  يِ چشم روشن كرد در حدقهو 

  چراغي برايِ شبي كه بايد بميرد در گلوم
  

   دوازده به بعد منگمدر گورستانِ
   )؟ـ هر روز(و مردگانِ ظهيرالدوله              

  اي  منتظرِ ردپايِ ديوانه
   ظهيرالدوله كه درگيرِ زني در

   !)ـ هر روز(كند      قبرِ زني ديگر را دوره مي
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  2الدوله  ظهير
  
  
  
  كلمات كبود[

   هوليِ  لكنت گرفتهگانِ پرنده
  ]و هوا چقدر عميق بود

  
  ام  خوابِ نرفتهدرونِ

  تو از عروسيِ نگاتيوها برگشتي
  فشردند  حصيري مرا ميوقتي زنانِ

   تو پژمردهايِ  سه نسل با گوشوارهخونِ
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   منجمدم را بچينهايِ دست
  زنم  تو حرف مي ارتفاعِمن بالايِ

  اجازه به دفنم بگير
   من اندام تو مسكوت مانده سالهاستكه روبرويِ

  
   خواب و برهنه شدنچند وجب قرصِ

  ...هاي مركبي غلتي ورم كرده بر استخوان
  

  ي كوچك   عقربهاي دارد چه بي شرمي صادقانه
  چند پلك خواب رفتنتليوان آب و 
  ها دير باورند اينجا كلاغ

  ايم ها زنده  ماموتو ما كه از نسلِ
ايم  شبانهبراي خوابيدن محتاجِ ورد  

  
  ها دراز بكشيم  اين سنگاجازه بگير تا كنارِ
  و خيال كنيم هنوز
  ست مان نرسيده  كرم خوردههايِ مرگ به انگشت
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  !بومِ برهنه
  
  
  
  

  ! گلوت     من مچاله درونِاكسيژنِ
  !ام كه يك نفس اينبار مبتلا شده

بلعيدگم شده كه تقويم را دو دست   
   زمين بود فرو در گلويِ استخوانِكه زندگي

  !ست كه فاصله پيله
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كتفم دخيل ببندپشت !  
قبيله است      كه اين خوابِ ممنوعه امتداد   

  ميك نسخه تا گلوت برقصم     و با خود
  خيال كنم كه شباهت بي حدي دارم به وبا

   تو اكتفا كنم به وبابايد به جايِو 
  !سازد  دست چپم را عروس مي سفيد  يقيناًو باد پانسمانِ

  
  ست زمين  برعكسي ببين چه قابِ
گنجشك مي پرد مردد بيكه درخت !  

  
  ساعت كمي ماسيده از ديوار بريز

  و نبضِ سقف مرا خفگي كن
  

  هات اتاق بگيرم سينه بايد برايِ
  ! پنجره رنگ بپاشم        لختو رويِ
  ست هايِ  بي چراغ مدامِ علاقه كه دنده

  
  ها باد را بدزد  ميلهاز بينِ
   بوم از چكه چكه بپاشو رويِ

  ماه حكاكي در مردمكم توست
  اي دور  در گلوگاه سياره ستاره

  مناجاتي كه در جاي جايِ تو اعتراف كرد
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  آمد  ثلاثه ميهرامِتكبيرِ تو از ا
  كه نيم رخي شبيه هرم داري

  ست معصوميت تو سمي
  هايي و احتمالِ قويِ همين پنجره

  توانم بازت كنم و باد را از دهانِ تو بالا بياورم مي
  

  اين جاده را تو صدام باش
   ماستكه زمين استخوانِ فرو در گلويِ

  
  كاش بومي سفيد ته جيبم بود

  داند كسي چه مي
  ! ب زنگي زدم به خودمشايد امش
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   يِ شخصي  درياچه
  
  
  
  

  ست يِ خيابان بالا كمي زرشكي زنِ درياچه
  رفتند هاي اين ساحل حتي به خوابِ هم نمي و صدف

  كدام اسطوره به دستم دخيل ببندد  
  هاي عصر را سياه و سفيد قاب بگيرم؟  درياچهكه زنانِ

  
  خانه اتفاقي ساده است

  ست غسل بگيري  كافيپنجره را
  و تنت را روي درختي به آفتاب ببندي

  كه اتفاقي خانگي بود
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  در بياورم همه را؟
  ن؟ام را روي س و بياورم برهنگي

  دهد اين بازي چقدر بوي دود مي
  هام اي در روده كه مثل تماشاخانه

  بالا بياورد اوهام نابلدم را
  

هايي   ن به رنگ خاكستري با رگه     اي متمايل به زرشكي و س       خطوط كبود بر زمينه   
تر از پيش     اي كه زمين من است و من در زمين كسي برهنه            آبي و رقص در زمينه    

  . بود برقصم تمام زمينه را كه خوابي خاكستري
  

  همينطور ادامه بده
  كند از من باش فقط مراقب اتفاقي كه عموما چند ثانيه دورم مي

ات به آفتاب بخندم و دست در   پيشاني به زمين كه برگشتم كنار،و منتظرم باش
  هات دراز كنم  هاي لاي دنده گهواره

  !                                     پس تا ارتكاب عمومي من ادامه بده
  

  ها زيباترند البته درياچه
  اي عمود بود و قاف درياچه

  
  هاي اين ساحل نفوذ كرده رفتار مشكوك من در حلزون

  لد شدند به ماهي به چشم ماهي نگاه كنندخوار ب مرغان ماهي
  كه شبي در بستري بي آب آسماني شد

  ست رفتار مشكوك من ساده
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  فقط بلدم روي هر زميني كه تو خواستي تمام كنم تمامِ تو را
  اي دارد وطنم جغرافياي ساده

  هاي البته از نظري زيبا چند قايق جا براي تنفسِ درياچه
  

  مبتلا به تند بادم 
   بدني در كمين من است وقوع بي

  )تر است  ام، از همه افراطي بيماري (                          
  كنم در رحم زني طبق عادت بزرگ شدم انقدر زرشكي كه خيال مي

  چه فرق مبهمي دارد اين سياره با مدوران دور و برش؟
اي مرموز  مجهولي كه شبي سفينهو خاك  

  اي ديگر بلند كرد  از زير سياره
  

  كند فرقي نمي
  كشند  هاي اين ساحل پاي زن كه در ميان باشد تيغ مي يِ كوسه همه

  
  كشم تيغ مي

  برم ام پناه مي يِ شخصي و به عمق درياچه
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   زاويه اي بي دوربين، دهان و عاشقانه

  
  
  

  !ست هوايِ احمقانه قشنگي
  

  چشم ببندد انگشتهام
  به خياباني بزند پام

  .سفيد شوندهايِ بيشتري رو رچه پيش برود خطهكه 
  

  هايِ بنفشي دارند كلمات رگ
  هات رويِ تراسِ مردمك

  صندليِ خالي به پرواز نگاه كرد و پرنده شد      
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  ديوارنبض تندي دارد اين 
  تركد زنم نمي هاش مي هرچه سوزن به رگ

   برگشت اصلا خيال كن آسمان
  كنند گرد نمي ها كه عقب عقربه

  هايِ مسكن معجزه خواست چشمي كه از قرص
  خوابي احمقانه بلند بود

  بي درد     بي سرنشين     اقيانوسِ بي ساحل 
  !ها نزن موج  صخرهنمك به زخمِ  

  زند    هرچه مشت دارد اين سينه داد مي
  !                   پارو                                    
  كند به زمين يآسي كه هرچه رو كني پشت م

  هايِ باغِ پدري گيلاس
  ! موعود         نبوداي در بهشت هايِ فرشته لب

  در پيچِ سومِ بالاتر از سفيد
  !ست مه پوشِ محترمي چه تن

  هايِ لب وا نكنند بهتر و اين دكمه
   تاثيرِ مردي متكثرندهايِ تحت زاويه

  م كه انگار انقدر خسته
  م بست نشسته خورشيد رويِ شونه

  
  ! راوي بگو قشنگ سومِه ضلعِب

  !ميل ندارم بسته              ـ عروسكي با لبهايِ
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  !ست اتهامِ اولم مردي

  ست، و اتهامِ بعدي من مردي
                             كه بر زميني مردد خوابيد

  
  بگو سفيد بپوشد كلاغ

   ست زمين مداد رنگيِ دوازده رنگي
  ماه را نزديده با چراغ بخوابد

  
  چند ضلع مساوي اگر داشت زمين 

  هاي بي رنگ اين جنون  من درگير چشمهواي چرخيدن نداشت كه
  !زنم كندوست              به هرچه زل مي                              

  اند كه عشق هايِ تو ورد بخوانم كه كهربا كه اسم اعظمِ آرامش به پلك
  !مداخته اندامتكه ردي كه بر گلوي ساحل ان

  ست مه پوش محترمي چه تن
  !وقتي براي تنفس هميشه عريانيم

  
  غير از دو انگشت(

  روند كه همواره درگير نوشتن از كلمات سر مي
   تا سر از كلمات ديگري در بياورند

  )به بخش ديگري از بدنم اعتماد نيست
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  سرم به چرخ افتاده سطرها
  افتد گذاشتند سر به سرِ سري كه دارد به چرخ مي

  
  !شقانه يعني بچرخعا

  هاست ترينِ آدم و زمين عاشق
  و خورشيد لجباز براي عاشق شدن چقدر تنهاست

  
  ،كند باز دهاني كه هرچه سعي مي از پشت دوربين بيفتد كنار،[

  !]ترند ها براي خواندن اين منظومه موجه  قناري
  

  هايي كه شدند سايه
  هايشان روشن است جايِ انگشت

  پارو بزنم كه چي؟
  عر با كلمات موجي نوشته شدهاين ش
  بند زمين ترين سينه شرجي

  هايِ شمالي گرفته است بويِ پرتقال
  ها شب لنگر انداخته بر سطر

                                  دريا
  .زند هايِ تو غلت مي                                 پشت پلك
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 *هاي وسوسه مرد و آفتابگردان/ زن 
  
  
  

  مرد
    به باورمدو بام بالاتر از كبوتر نشستي

  م گره بخورد با تو تا بي تواَ
  شوم تمام   تو تن ميدر تمامِ

  كنم بي تن  م را دوره ميمناتما
  

  زن
  ها به آغوشم بزن  با واژه

  هاي بيا بخوابم بذار  سر بر شانه
  هاي پيراهنم آفتاب كن دستت را روي گل
  شوم يهاي تو مست م من تا آخرين دكمه
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  كوه شدم كه تيشه شوي روي اندامم 
  هاي توام بگرد گم جايي بين رگ

  
  مرد

  رسد صدايت از النگوها نمي
   كوچه خم شد بخندپنجره تا عميق ترين جايِ

  ات كم ندارد از سيب از بهشت هاي وسوسه لب
   ذكرِ كجاست؟  نشد گرفتم/ ورد شد 

  زنم بي موج دوباره را دوباره پارو مي
  فسي دارد اين نفس در تو هم نجنونِ

  از تار و پود هرچه نبايد گريختم
  !شود بنويس شود مي جاي نمي

  دوباره را دوباره ساحل باش
   من در منتماميِاز عبور شو 

  
  زن

  هاي تو نيست؟  لب/،اين درد ورم افتاده روي تخت
  شود ر من دارد در پيراهنت بلند مي سطري كشيده ب

   ...دارم در آغوش گرفته هيز بستر بوي بلندتر بگو دوستت 
  هاي تو دود شد زند برسد پاي سيگاري كه از لب  غلت مي

  تنَهاي بغلم كُ  شراب شده انگشت رنگ، بخشي از منت خلسه وار
  هاي دربه درم را درد داد شو رگ
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  مرد
  ام بكش شانه بر شبي كه افتاده روي سينه

هاي خداست  اشكبر شيشه رد  
  زنند رف مياينجا همه براي شنيدن ح

  تا آخرين بوسه بار بدهد سكوت كن
   هميشه دليل تمرد نيست،سيب

  
  ندازيپيراهنت را به هر سمتي كه خواستي ب

  خورشيد
   كند از همان طرف طلوع مي

  مثل شعري بلند خودت را به خواب بزن
  

  زن
  ...بخير                  صبح 

                                    
  
  
  

                         
-  - - - -  - - -  - - -  - - -  
   افتاد!تلخ لطفا كه بر مجموعه شعر ست خطي اين شعر ماندگارِ *
   .قسمت اين بود بعد دوسال در اين مجموعه منتشر شود.
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 !رو به مرز 
  
  
  
  
  يِ مات تلويزيون نه چهره(

  ...) ما افتادنه خطي كه روي نقشه بينِ
  

  شسته از اينجاي توستروبروم طرحِ لبخندي ن
  هاي ننوشته بود سرطانِ نامهمونيتور، 
  هات دورم كرده زمينِ از هر طرف خداحافظ از شانه
  هاي فاصله سرخند          شعله

  ايم ما در امتداد هم سوخته
  هاي مختلف داريم ي با لهجه فقط خاكستر

  
  !بچگي كن ده گير دا بهانه هخوابم گرفت

  خانگيهاي  ترين مردمك مادرانه
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   كشيد و صبحكنترلهاي  دست بر دكمه
  ! تار مويي از تو روي آنتن رفت                    

 
  ها مضر بود آفتابِ مصنوعي براي گلدان(
 !)خورشيد چهارتاق               شب بخير 

  
  ام را؟ رسي زنم و منتظرم كي تو مي پلك مي

  !برايِ تنگيِ دستم كليد باش
   ـا به بويِ كشتي معتادنده جزيره           ـ 

  
  !                 نگاه كن

  !هام گذاشته آسمان        خستم پا پشت پلك
  مجهول استنوح، شبيه كشتيِ و دلم             

  
  امشب به سمت مرز بخواب  

  ...من هم زير سرم گذرنامه گذاشتم
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  !روايت تنگ
  
  
  
  

  يفتم كه لباس خاكستريم را پياده راه بكجاي اين موج
  تنگ نشود به وقت دلتنگيم

  
  گذشت هاش از جهنمِ روي مچم  جاده دست
  ها و درخت
  تر از روزهاي من لخت شده بودند چقدر بلند

  
  من متهم به مرگ كسي هستم كه دوازده دقيقه تا غروب فاصله داشت

   اين زندگي را در گلوي من گير انداختپاندولِ
  ي دلم گريخت ش گوشه از ش، از شب،و ردپاش
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  شير يا خطر؟          كدام روبروي مني؟
  خانه يا پلكان؟

  هاي تراس؟ اتاق                 يا سينه
  ! بگرد

ذهن مرا بو كنتمام چاك چاك   
  !هيسـ ...     با خط ميخي بنويسام هاي قبيله و روي چروك

  
منجمدي دارد اين بيمارستان يتيمسكوت   

   كجاست؟تقويم قنديل بسته
   كه بوي اسفند را    رنگ پريدهزمستانِ

   خانه پيچيده بود در لباس زيرِ
  

  اجازه بگير و بيا
  بخند و بريز

  !هاي اين جماعت مرگ بخواب و چو بينداز مرا در سلول
  هاي مادرم در فرودگاه هواي گيس

  هاي برادري كه هميشه چند قدم از من دورتر است و دست
  ريستگ هواي گريه مرا سخت مي

  
   بادمبي سايه همسفرِ

  مكابوس سينِ هشتم خونِ
  هاي از صندوق خانه آمده ريخت بر سفره
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  !ما بزرگ شده بوديم زمين

   سيلاب گرفته حرفي نزدو روزنامه از شباهت من با آسمانِ
  چه روايت تنگي بود دلم به وقت اذان

   مادرم گرفت هاي كه سنگر بر صندل
  

  هاي لخت زن در عكس شانه
  ت ممنوعي با اتفاق داشتشباه

  
  تو آمده بودي كه خوب بيبنم كجام

   نفس نفسم  به وقتدوازدهو اتفاق بيفتم در ساعت 
  

  دست روي بسترم كشيده صدات
  كند  پروانه سيرم نميكه دقايقِ

  
   بدون دوم شخص                                                 زمينهاي پرتي دارد  يكشنبه

  ام لخت شو هاي نخورده كنار زنگ
   خطوطو كنار بيا با برهنگيِ

  دريا 
  ست بدون ماه قورت داده بيوه
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  خط رو خط
  
  
  

   من بيرونم بيااز خوابِ
  از ديوِ در من مبتلا

  هاي بي تو رفت از سالو 
  

  !به راه افتادم
  و خورشيد پشت ميله كنس بود
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  تا بودن  برايِ رسيدنِراهي
  هام تازيانه بر شانهيخِ تار

  اش را به خوابم داد باد بويِ سياره
  

  من خط سومِ جاده بودم
  درخت سوخته و شن

  رسيدم و تارِ مويي از جنوبم شكست
  هنوز مدارِ زمين استوا بود

  و ماهيانِ بي تفنگ
  خواندند مرگ سدي را نماز مي

  
  از پشت هفت كفنِ روشن

  سوخت  تنم ميبر سكوت ،خورشيد
  ام زندگي متهم به  به قدرِ هزار مرگ،دمدي
   موسايِ پناهنده در سرمكه

  ماري برايِ عصا كردن نداشت
   تر گريست كه محمد از كعبه غريب

  استجابت ايمانم، آسمانِ روييده بر گلوم بودو 
  

  !به سوت قطار بگو ايست
  بگو نگه دارد زمين

  سوال را بخوابم در سفيد شبي بيتا 
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  ) اينهمه مرگ بميرم، يا بميرم در مرگ؟بايد براي انهدامِ(
  

  يِ تن بودم  كلافهشبِ اول
  اي سنگ خورده بود گورِ كناري جنازهكه 

  و زندگي سالشماري بي پايه داشت
  

  شدي تو نبايد كم مي
هاست  ما همين دوراهيكه ربط  

  ام به طناب  به چسبيده
  به گردنم كه كبود

  به اين جنازه كمي عاشق باش
  هاش  نفسبِو برايِ آفتا

  يك شب سفيد برقص
  

  ترين ماه را كسي از سقف شبي عميق
  هاي اتاق برد از پرده

  تري كه اين سكه امشب كمي نزديك
  نشيند مدام رويِ مرز مي

  و غربت آدم همينجاست
  ست كه برايِ رهايي نيازمند اجازه

  انگشت در كجايِ زمين بالا بياورم؟
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  هايِ چند لهجه معتاديم  ما به خواب
  كند باد احتمالِ تورا نزديك نمي

  اند ها كش آمده عقربه
  ست شايد مدارِ زمين جايي بريده

  رسيم چرخد نمي           كه هرچه مي              
  

  )   بزنم mailبايد برايِ خدا               (
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   يعني خالكوبيِ درياپليكان
  
  
  

  ]رسد، سعي كن سفيد بميري تو در ادامه ميدر تماس با دري كه مماس با  [
  

  آمد هايِ ارابه مي صدايِ چرخ
  سنگ آخرِ هرم را تو برداشتي

  مسلمان شدندهايِ بي در و پيكر  و بت
  ست هايِ من انفرادي امشب تمامِ سلول

  هايم ون نفسچرخد در زنم و زمين مي غلت مي
  كنم انگشتري در انگشت مجاورت چال مي

   از سفر آمدههايِ و پليكان
  برند ها پناه مي به اتاق
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  هام كند چشم ات مي هي شك به هوايِ مه گرفته
   نفس ريزِ تو كه از جنسِ اينان نبودي 

  چرخم در سماع خوابت را مي
  هات  و قونيه از بين دكمه

  پاشد به زمينم                         مي
   

  شود به باد داد در اين سياره خاكستر نمي
  زند سفر  ستخوانِ آدم ميآتش به ا

دورتر را به من بدهدست   
  و از هاي هايِ سياه پوشان نترس 

  شود اقيانوس منم كه جايِ غلتيدنم بر تو گود مي
  هات پياده شو از پنجه

  و مشقِ جاده را خط بزن
  هنوز يك پليكان در اتاق هست
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  كليساي خلوت
  
  
  

  شتمقبل از سلامِ تو صبحي ندا
  !يِ تو بلند شد كه خورشيد           از شناسنامه

  !كردم كه رو به هيچ دري باز نبود من داشتم خواب دري را دوره مي
  

  كند   فرقي نمي
  هرچه دست بيشتر بلند كنم

  ست آسمانِ بي تبصره همين رنگي
  

  خانه ديوارهايِ مسلول داشت
  هاش     ربطي به احتمالِ تو نيستي ندارد و سرفه

  ست                                              هوا سمي  
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   بود  آغوش تو آسمانِ بزرگي
  هات شدم كه رهاشم جلد شانه

  و مثلِ ماه بپاشم 
  ترند هاي تهران عميق شبانهاز درون چشمي كه 

  
  ست ها متكي آدم چقدر به عقربه

  مثل دنگ دنگ ناقوسِ كليسا بي خيال
  يِ اتاقي كه ديوارهاشها ام به گوشه افتاده
  اند هايِ بهم چسبيده ميله

  
  !كبريت بكش/ هايِ رابطه تر نيست  هيزم

  ها بمير و در تمامِ يكشنبه
  من           

  با كليسايِ خلوتي كه دارم          خوشبختم
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  پردهنبود تو و آخرين / ساعت
  
  
  
  

  سهمِ جهنم از اين قوم باطلم
  سهمِ خودم

        خدايِ خودم     
                           سهمِ كاملم

  
  سهمم سفيد بود     

  از در پشتي زمين رفتم
  هام شد و جاده كمي متمايل به گوشه

  خورند از من هاي اتاقم كشيده مي پرده
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  اي هستم        دائمي خورشيد شاعرانه
   روزم                پشت كوه هم بروم 
  بي سمته هم بي سمتي در سماعِ

  روي هر كوه ي كه  دار به دستحلاجِ
  ي عميق داشتصليب                            

  
  تر شديم  كمي تنگهواي تختما در 

  رفتيم تا عميق بميريم
                                تر شديم

  
  شبي كه هواي بي سقفم گرفته بود 
  شد بويِ لمسِ تو در تمامِ اتاق معطل

   تو برگشت احتمالِدرفنجاني كه 
  هاي زيادي براي زدن داشت اي قهوه

  
)تو در خانه بي صداستساعت از نبود   

  كنم  تو را كوك ميرسم و نبود به خانه مي
زند  تو زنگ ميساعت صداي مرا در نبود  

و شب از تيك تاكرود  تو در خانه راه مي نبود (  
  

را مرور كرد  ما آن شب خدا حكايت  
   صفحه نوشت و عبور كردما را دو روي
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  ات بگو هاي بي پرده به شانه
م بلع  مي خاك شدهخاطرات  

   گلومان مردكه درحرفي  ديدار ما به
  كبريت زير صدام بكش
  !و رويِ قبرم كليد بذار

  مردگان هم دلي برايِ تنگ شدن دارند
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  بخش سوم

  مكاشفات
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  شاعري، جاه طلبي ِ من نيست،«                                                    
  » روشِ من براي تنها بودن است                                                       

  آفرناندو پسو                                                                                    
  
  
  
  
  

  آخرالزمانِ متن 
  
  
  

  ها؟ جهان  ادبيات؟ جهانِرود؟ جهانِ جهان به كجا مي
  ؟ نم كجاي منام؟ م  دركجاي اين حركت ايستادهمن

 چيزي كه مـرا بـه جـواب برسـاند       كشفدر حال   م،  سوال مدامِم،  سوال شد دچار  
  . مكن سوال مي خلقِ
  ! جواب و ادبيات در اين جهان سوالي كاري بيست  مجهوليجهانِ

  
روزي كنار مني از منهاي بيرون از منم ايستاده بودم در انتظار رسيدن چيـزي يـا     (

آيـا مـا انتظـار      . برايم سوال شد   كه ناگاه خاصيت اين انتظار       ،وقوع اتفاقي خاص  
  ). كه هيچ رسيدني تمامش نمي كندست راهيكشيم براي رسيدن يا انتظار ما  مي
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بي ربطي كـه اتفـاقي نيـست كـه     . ي ربط است اي ب  دهجهان به طرز تحقير كنن    ! نه
  ايـن جهـانِ   كشف در حال و آدمي مدام.اتفاق اصلي همين بي ربط بودن اوست     

  . استبي دليل
كه زيباترين  مكاشفه براي رسيدن بوده است       همواره در حال     مشرق زمين ادبيات  

ت و زيبـاتر    اق مكاشفه زيباس   اتف .ست شهوت نوشتن همين مكاشفه در بي سمتي      
 بين من و متن كشفي شبيه كشف منِ مبتلا بـه مـتن          جدالِ شود اگر در نهايت     يم

زيـستن نوشـتن     وقتي معيـار     .كلمات در دنياي مولف هويت او هستند      . رخ دهد 
  .است مرز ميان من و ديگري خود منم كه دو نيمه شدم در همخوابگي كلماتم

  .ام عيدهرا بلام كه جهان اطرافم  جنيني به توهم تن داده
  .است هاي ديگر كه حبابي درون حباب متن، آخرالزمانيِ 

 تنهاسـت كـه تنهـايي       مـنِ . دنبال جمع كردن و به جمع رسـيدن نيـست         متن من   
  . ابتداي مكاشفه است

  ست؟  باشم كافيست؟ خودم باشم كافيست؟  كافي  خودم باشمانتهاي آغاز
 كـه   بـشوم ما نِ فـردي  ناچـارم كاشـف جهـا      ومن ابتداي آخرالزمان خودم هستم      

  .هاي همراهم مكاشفه يعني كشف من
ادبيات من دنبال كشف من است نه ديگري و جهان من بستري براي مكاشـفات               

  .هاستربطم درهمين تضادخالق سوال و جوابي بي ربطم و  .بي سمت من است
   جمع اضدادم 

  آيا شاعرم؟
 .  اصلا مهم نيست     
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  موعودي بدونِ سمت: اول بابِ
  
  
  
  

پوسيدنمهمِو قطعه قطعه بپوسد تو    
  هام  اتاق و لباسچارچوبِبپوسد 

  ست  كسيمرگو البته قاب عكسي كه احتمالِ 
  

   را جايي پهن كنيم براي گرفتن آفتاب كه درياچهشرط عقل است
هم بود ما دو چله نشيني در ارتكابِكه شرط   
  اي كه تا بگيرد سر              همهمه
  هايِ قونيه صوفي شود تا گوشه         صداش
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  ! مرتكبِ قونيه                 و صوفي سنگمن ضميرِ
  !و استخوان پياله بگيرد از آفتاب         و قونيه سنگ

  اي كه استخوانش برقصد نماز را      و صوفي جنازه
  !                                               و پياله سنگ

  گي بزرگ بود كه مكتوب است بشر سن
  يِ زمين كوبيد كه خدا بر سينه

   
تواند همين پيرمرد مـاهيگير كـه منتظـر مـيلاد            كنار اقيانوس كه رسيديد خضر مي     

پس كنار اقيانوس كه بوديد هرجا      . رسد باشد   ست كه دقيقا از تمام سو مي        موعودي
به خضري رسيديد قلاب ببنديد و به سمتي سلام كنيـد كـه بـوي مـاهي و پـارو                    

  !شتدا
  

يك مرگ بي مسيراي در تو من قرائت   
   از نفس افتاده، اي اسير اي آفتابِ

   اي در تو من شكستن يك خواب ناگزير
  ! از نفس افتاده پر بگير اي آفتابِ

   
  هاي من شكست در دستگيرم كه قونيه 

   شب گويه است رسيدن همين قرائتكه ابتداي
    من به خودمهايِ شك برده دست
   خودش بود ردپايِدنبالِ ي را پريدم كه در خوابمخواب ناشناس

بي دليلي به من داشتو شباهت   
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نبودنم بستم طلسمي به انگشت  
  ميرم نمي خودم پي نبرم و تا به ارتكابِ

  
 جاي پاي هركـه     پا. پشت به اقيانوس بودم با توري كه شبي از اجابت به دستم داد            

 كـه   ، بلندي در گوش چپم پيچيـد      رِ جا ،و هنگام مواجهه با خورشيد    ! گذاشتم پريد 
  . تر است انسان از شكاف خدا و زمين عميق

  .پس كنار اقيانوس به اجابت اين كابوس هزار سال پرنده شدم
  

رسولِ شـهرِ   گفت    مي. بارم  خداي تازه مي   گفت  مي. اي دارم  حروف تازه  گفت  مي
  .زمين خداش را خورده است گفت مي. خورده استخط 

  ما علت مـاييم كـه مثـل كـوه        . آيـيم   مـاييم كـه از دوبـاره مـي        .  فـرداييم   انجماد
  را نفهميديم        ماييم كه دور . خشكيديم

   كجاي آسمان شكست؟                                              
  

   خودش بود زميناختيارِ
  سماعِ بي سمتي در ستاره كرد

   عربده را باريدآسمانِ و
  

  ! كن تعارف غلافابراهيمِ
   گوسفندان است روز مصيبت،امروز

  كند  حادثه را منع نميو هيچ دستي گلويِ
  ست  مدور سنگي عكسِاين قابِ
  !   معجزه مسدود استو آسمانِ
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 بيـنم كـه خـوابِ       اي كه برهماي پير به دستم داد، خواب مـي           خواب ديدم در پياله   

داي موذن به هق و   ص گوششدر  اي كه از      و جنازه  !برهمايي ديدم بي پياله و سمت     
  پيچيد اي موسوم به مريم باكره مي هقِ فرشته

  
  بگو سرود بخوانند مردانِ بدون سمت

  و هاي و هاي تا سه دقيقه مانده تا پايان زمين را 
   گلومدر  صدايِ صور اسرافيلِ

  يِ آسمان بريزد تا ميانه
   اجازه هست مرگ؟كه
  

  از دو معجزه كه بگذري از هواي بدون سمت
  نوشي از اقيانوسي بدون سمتمذاب ب

  كه به قدر دو سياره دور شوي از بدون سمت
  تا خروسخوانِ صدات را كسي پلك بزند بدون سمت

  
  البته خداي دوري بود آن روزها

  و ما كه هنوز در احتمال پيدايش يك احتمال منتظريم
  هاي از واقعه خسته را هرگز و دست

   نكرديم به سمتي بجز بدون سمت تو پرتاب
  بايد براي كدام معجزه لنگر بياوريم؟

  آيا گواه حادثه را بايد از غبار راه گرفت؟
  يا اين كشتي جا براي جفت به جفت ما نداشت 

  يِ امواج گم شديم؟                            كه در ميانه
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  آيا مسيح هم به وقت صليب ترسيد؟
   گناه تمام ما سياره است؟كه
  

  اين كشتي تا ابد خاليست
  و هيچ ابري به انتظار ما نخواهد گريست

  بگذار آسمانها براي آنكه در راه گم شده پر باشند 
  !ما صليب خودمان را حمل كنيم كرديم

  
  جا براي معجزه ديگر نيست

  هواي ابرهه در راه است 
   *»!وقت خيانت است«و وقت              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-  - - - -  - - -  - - -  - - -  
  ماني از نصرت رح*
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  حوضِ آبيِ اجدادي: دومباب 
  
  
  
  

  در سماع بوديم با اهل زمين
  مرغانِ بي پر و پا! سي پرنده

  سي مسير را فشرده شديم
  و دنبال خوابي به روايت عهد عتيق

  سي روز در جنابِ فاصله بست نشستيم
  ها برخورد صداي حرافي به شقيقه

  و روي ساعت طرحِ يك بدن ماسيد
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   باد آنطرفهاي مرده
  خوب بلد بودند بميرند

  زدند  صاعقه پل ميوقت تنفس به روحِ
  

  صبحي بدون غلت مرا تا هفت كليساي مرموز برد
  داد  مناره مي آسمان طعمِشرقِ

  گلوي موذنگنبد به گنبد دراز افتادم تا 
  ام باز شد كوله پشتي

  هام گذشت و نوري از ارتكاب نفس
  

اجداديست حوضِ آبيِ  تري  آبي لكنت  
اين مكتوب اگر دست ببري در خيالات   

  كني گرد مي  مردگان بيشتري را دوره
  ! بترس از احتمالِ هست

   باشاي براي تعميد    و دنبال درياچه
  

   در رفت و آمدي دارند ارواحرفتارِ
  ترسِ ارتكابِ نفس سخت است

   كلماتم بودپس هرچه جرم درونِ
  كنم  خودم حمل مي صليببا
  

  من
  سقفم  بي آسمانِوقوعِ 
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  هام اگر فرو بريزد ستاره
  ست هاي كهكشان جاري و اگر بريزد شيري كه از سينه

  اي جديد بود بايد به فكر سياره
  
  ) مسموميستاحتمالِ(

  زنم ساعت را دوباره كوك مي
  و از جيب پيراهني كه جديد خريدم

   سرمكنم زيرِ ا چال ميماه ر
  

  امشب لباس گرم بپوشيد
  اي جديد بيدار شديم شايد در سياره
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  كلمات بي مرگ: باب سوم
  
  
  
  

  زمين چرخيد
  ي يك ابر           به شكل هزار پاره

  در اقيانوسي دور بودم كه شبيه واني بزرگ
  بر گلوي زمين پا گذاشته بود

  
  هاي خيابان شريعتي سايه

  هاي مشبك و اين سرفه
  ست هر كافي             براي پلاسيدن يك ش
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  روم  ام راه مي هاي بستري شده با زخم
  اند اي كه در صداي من مرده هاي كرم خورده سايه

  
  من اهل لوليدن در ما نيست

  اش گير كرده است پشت مدار مادري
  طرح تن است

   من است من و من وكه تثليث معمايي
  

  نالد اين مرده در من بو گرفته و مي
  هاي ميانسالي روو در پياده 
  كند كه يك تكه از زمين احساس مي

  كشد هايش نفس مي در جيب
  

  نه زمينم نه اقيانوس
بي مرگمتنها همين كلمات   

  ايد  مرده،هر بار خواب مرا ديديد
   منم،هربار با مرده خوابيديد

  ي فرداست  چسبيده به سينه قابِ،تنم
  

  ست   اجباريباران توهمِ آسمانِ
  بر خانه باريده سالها
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  نه يك صندلي زنده استدر اين خا
  ام را كشيده زمان روي صندلي طرحِ سالخوردگي

   صندلي ماسيدام خوابِ گي و روي سالخورده
  خانه شبيه يك نقاشي تنگ بود
  و من دير فهميدم كه پوسيدگي

                                   چه بوي الكني دارد
  

  ! مني، بي مني در مني كه منِ تنهاستارتكابِ
مامم، خدام تخود!  

  ي برفي اينجاست و ماه               اين گلوله
  درست بين دو كتف دربدرم

  
  اي گرفته پيراهنم هولِ تو در كجام مرده

  هواي بي پر و بالي 
  هاي خالي اين خيابان خسيس تر از ويترين لاابالي

  كه راه دراز من تا منند
  

  رقصم تابوت كوتاهي هستم و مي
  ام م پا گرفتهخونم كه در جنون خود

  خوابم كه در عبور تو بيدارم
  بارم ي يك ابر سر بريده مي و مثل تكه تكه
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  چهل سوار بي سر و بي مرگ
  روي پوستم به قصد سماع جمعند

  ي من شك بود در ادامه
  با ادامه وداع كردم

  تا ناتمام خودم باشم
  

  تر از هراس ماست  مردگان سبك بايد ياد بگيرم كه خواب
  ند اقيانوسو يادم بما

  تر از درياست فقط چند كشتي اضافه
  

  پوشد هيچكس براي بغضي كه شكسته كفن نمي
  كه مردگان اگر به آينده نااميد بودند 

  زدند هاي ما نمي برهنه به خواب
  

  مثل همان درخت كه گفتند مرده بود
  گريست ها مي و براي تمام دخيل

  ام كه اين حروف انگار مرده
  زنند  استخوانم سنگ مي                 به

  
  وقت وداع زمين اينجاست
  جايي بين دو كتف دربدرم

  جايي كه ماه درخت شد و بالا رفت
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  شويم ما در كجاي هم غرق مي
  مايي كه زنده به مرگيم

  ي برفي در ماست و ماه اين گلوله
  مثل دو چشم تهي در قبر

  
  ست زند زنده مرده اگر حرف مي
  رنداند بسيا و زندگاني كه مرده

  
  ام تر از دريا به خوابت پريده بيدارم،        و برهنه

  دانم كه خاك خورده اندامم بيدارم و مي
  

  كشم كف اقيانوس  دراز مي
  ها بينم كه جلبك و مي

  ي منند هاي زنگ خورده به رنگ خواب
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  دردي براي كشيدن: باب چهارم
  
  
  
  

  كشيده شدم در راه
   يك زخمي نشستهدر حكايت به چرك 
   من باشدنهايت كه كاش راه باش براي آسماني

  
   تنهاستام ادامه

  ست  اي ساده ا جهان كودكانه
  انضمامي مايوس
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  ابتداي مكتوب است
   اي بي خواب كلمه
  اي بي درد كلمه
  مرز اي بي  كلمه

  اي مرموز است جهان كودكانه

  
   نفوذ كردي راه باشوقتي درون خودت

  !د باش تكرار كني هستمراه كه افتادي بل
  ست  قطعيرسيدنت

  كند و راه كه بيفتي اسمت نفوذ مي
  

  به روايت مكتوبي از قداست برگشته 
  اين دقيقه وقت ماه و درياست

   بزند مرگ به قايق من كه دريامام پارو براي جزيره
  و وقت ماه براي مكتوبي كه در جيبم گريخت

  ي زمينم ابتداكشيده شوم روي بومي مبهم به اتهامِ
  اند جهان دردي براي كشيدن بود كه نقل كرده

  
  پرستارها دويدند

   به چارسو كشيد زن كنار پرده
  خون و دو پا از زمين خدا بيرون زد
  و مرد تا ابتداي ميراث پدري رفت
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  اگرچه اين سوي زمين زنانگي پرده پوشي داشت
  باز و گرچه تا هفت دريا هم كه نذر كني 

   براي رهايي از رويا
  ،ها اعتبار بيشتري دارند روبنده

  بايد خواب خدام را ببينم و زود بميرم سهم خودم را 
  در زميني كه سهم پدريم بود

  
  ! يك پنجره بيدار شواصالتبا 

  دهد درون تختت كسي خوابت را ادامه مي
  تو ولي بيدار شو

  اي ببر كه كسي در خواب تو باز كرد  پنجره را درونخوابتو 
  ست ها خوابي دنته تمام رسي

   بخوابيشاي رو به خودت كه درون پنجره
  

  ام هاي محتملي از بشر ايستاده كنار گونه
  ها براي كشيدن دراز شدند تمام دست

  كنم كه بيدارم  البته فرض مي
  كنم سهم من است در زميني كه فرض مي

  ست وگرنه خانه سرقتي موروثي
  ستهاي جويدن ما  دندانهِ خواب، اتاق

  ل كنم كه بيدارمبايد خيا
  و براي دردي كه كشيدم دليل بياورم
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  زن كنار قدي كه كشيده زمينش زانو زد
   پشت به آسمان و ماه رفت،مرد

  و زمين زني كه بايد روزي كنار تختي بدون پنجره
   از چار طرف كشيده شود شد

  
  وقت نداريم

  بايد بومي تازه جور كنيم
  ! ما از زمين همين كشيدن هاست  سهمِ براي كشيده شدن بكشيمتمامِو پلي

  
  يادم باشد اينبار كه برگشتم

  هاي زمين را در بياورم باتري تمام ساعت
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  زائرانِ سوخته : باب پنجم
  
  
  
  

  مخلوط هوايِ تو نيستم 
  ! يِ دريا هم نبودي      نيستم دست اضافه

  !منتظر مرگ هم نيستم                نباش
   به سرنوشت زمين هم نداشته باشكاري

  ست اي  قهوهِ فقط به چشمي اعتماد كن كه در راه
  

  خوابِ اهرام ديده بودم شبي كه خاك منتشرم شد
  بوداي بي بدني تلخ  

  سر به راهي كه افتاده در شبم داد
  پرنده اي بي موج كه بالي براي پريدن نداشت

  
  گاه استهاي پلك كسي كه ايست دهدم در دامنه ادامه مي

  خروجي زمين كجاست؟
  ما از كدام پنجره بيرون تريم؟



   رضا حيراني                 ست                                                                      آسايشم گاهي رواني
  
 

104 

  
  تر است هاي رو به غروب تنگ حدس زده بودم كه اين اتاق از عقربه

  سوخت رو به چراغي كردم كه براي اصحاب كهف مي
  پشت چراغي كه اصحاب ديگر باد را گريخت       مانديم

  و راه ابريشم از من گذشت
  

  تريم زائران سوخته
  هناي پنج انگشت بريده رقصيديمبه پ

  ها كرديم و اعتماد به دست بريده بر پرده
  

  !نذر روزانه داشت مادر
  گريست كه هواي خانه ابري بود انقدر پخش مي

  ما تازه قد به كشيدن داديم
اش خو كرد  تازهكه آسمان به رنگ  

  
  !برادران تنيده در تن هم ماييم

  دري به سمت دري ديگر
  تر يدهتني درون تني بر

  !ميانبر هوات
  شكل پاشيده شدنِ بشر بر هم

  هاي منتشرم را شلوغ كرده انگشت مرگ
  

  هواي تو را بياورم بالا
ست  حاكم بر من اين روزها گندميكه رنگ  
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  اي نتراشيده در خواب جنازه
  اي بدون سر از پنج طرف زيبا جنازه

  ست  كسي زيباييِ حكايت،و مرگ
گريست ي مي يك عصر بارانكه در كسالت  

  
  !گريست مرگ              مي
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  رنگ مبتلا: باب ششم
  
  
  
  

  ـ زدم ـ و كسي مثل باد رفت!  زانو بزن
  ـ زدم ـ و كسي در تنم نشست! زانو بزن
  ـ زدم ـ و زمين پاره پاره شد! زانو بزن
  ـ زدم ـ و كسي در دلم شكست! زانو بزن

  
  ي يك مشت سايه نيست  چكيده،اين آفتاب

  اند اين خواب را به تنم وصل كرده
  

  درست به بلندي ماه
  خورد تا غروب صدام تا مي
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   بي بسترم كسيِ روي پيراهن
  نام خودش را سنجاق كرده است

  روي رودخانه پاروت را! / زند بكوب و هي داد مي
  

  ي بن بست درون دايره
  دو دست به باد سپرده تمامِ حقيقتم

   گناه معصوميتي مطرود استكه
  

  ي ترديد درون دايره
  ديدي چه زود پير شدي زمين؟

  
  قانونِ منجمدي دارد جهان

  دو احتمال و دو رويا
  اي از غروب هاي پلاسيده و تكه

  تا انعكاس صداي مرا باد پرت كند به خودم
  

  كند جنونِ بنفشم زايمان مي
  دنياي تخت خواب و سراشيبي

  يك روزنه به روز
  !وزنامه حرف براي پريدنميك ر

  
  زند ماه تاولي پر مي

  اش كند حلزونِ تناسل سكوت مي
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  بين شيار اين در و آن ديوار
  ست يك پرده از نهايت آفتاب مانده

  
  ام شود از جنوب شانه اي پلكاني بلند مي پرنده

گودي دستمخطوط   
   نقلِ دوخواب درهمِ مشكوك است

   زمين بكش فقط طرحي از،ها جاي دهان، جاي گوش
  

  ام من با تو تا نهايت من پر كشيده
  من از عبورهاي بدون فاصله از وقت

  حتي از اين كبود شبانه بيزارم
  

  هاي من پيداست سيزده درياچه از پشت شانه
  دور ميزي به قصد شامِ آخر چيده شديم
  و گناه، مثل تلگرافي از زحل غريب بود

  
مبتلا به جنون در مناين رنگ   

   است هابيل آخرِوابِ ختعبيرِ
  

  فراموشي/ مرگ / مچاله / صامت 
  ديدي چه زود پير شدي زمين؟
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  !منِ تمام: باب هفتم
  
  
  
  
  

  ست هاي شعله ورم بسته دخيل به شانه
  هايم ريخت  نفسزانو كنار

  ام سوخت و رو به شمال آينه
 

 تر از نقشه خواهد گريست ماه امشب درشت

  زايد  حجله مي مكرر مرا بهكه اين عروسِ
  

 ست؟ هايم فواره زده چه كسي از زخم

  ام بالاست؟  انگشتان تا شده تا غروبِ، زمينكانِكه پل
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  و چه كسي اينجاست؟
  رويم؟ و من در كدام سوي هوا روي سنگ مي

 چقدر پير شده استخوان مردابيم

  تا طناب / دم تا تنيده شدنرَب چقدر خواب مي
   پيچيدروي گردنم زندگيكه دور 

 كه تمام قصه همين خواب است 

  شوند  طناب مييِ دلبسته  دارهاكه تمام
  ي من نيست هاي نرفته  مجازي تخت خوابجهانِاين  و
  
  من بودتماميِ    ! من

   من از مردنتمام سهمِ
مردابمنِ  تمام سمت   

  مرد ا مي سهم مرتمامِ        ! من
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  : منتشر شده استرضا حيرانياز 
  
     نشر شولا   82        زمستان )مجموعه شعر( !خ لطفاًتل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


